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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

نامه وارده

درددل هاي يك جانباز 
و مشكلي  به نام تعيين درصد

  عليرضا محمدي
ــدارد. هر قدر  ــكلات جانبازان تمامي ن مش
تبصره و ماده قانوني صادر مي شود و مسئولي 
پشت تریبون از رفع موانع مي گوید، باز یك 
جاي كار مي لنگد. قانون ایراد دارد یا مشكل 
ــان مي دهد،  ــوءمدیریت رخ نش قدیمي س
ــت بيش از سه دهه از  هرچه هست با گذش
تأسيس بنياد شهيد به عنوان متولي امر، هنوز 
نتوانسته ایم به نيازهاي اوليه برخي جانبازان 
رسيدگي كنيم. به تازگي كه با مشكل محمد 
عربيان از جانبازان دفاع مقدس آشنا شدیم، 
مشكلي را براي مان بازگو كرد كه بارها و بارها 
در گفت وگو با دیگر جانبازان تكرار شده است. 
صحبت روي درصد جانبازي است كه معيار 
ــاني به جانبازان را تعيين  و عيار خدمت رس
مي كند. قانون درصد همه جانبازان را به یك 
چشم نگاه مي كند، فرقي بين شان قائل نيست 
و مشكل از همين جا شروع مي شود. مسئله 
ــت و مشكلات شان. هيچ  در تفاوت آدم هاس
جاي دنيا یك مشكل جسمي به یك اندازه دو 
نفر را از پا نمي اندازد اما در ایران دقيقاً همين 
كار را انجام مي دهد. درصد به مشكلات آدم 
ــت و پاي قطع شده اش  نگاه نمي كند با دس
كار دارد. برایش فرقي ندارد جانباز پيرمردي 
ــاله، یا آن كه  60 ساله است یا جواني 30 س
در 20 سالگي مجروح شده، حالا كه نزدیك 
60 سال دارد، درد و رنج جانبازي اش بيشتر 

شده است یا نه؟ 

ــوت مسابقه  ــنامه هاي كور، س وقتي بخش
درصدها را نواختند، لابد هر كس زبانش بهتر 
كار كند و سمج تر باشد، بهتر مي تواند حقش 
را بگيرد و ميزان درصدش را بالاتر ببرد! آن 
وقت كسي كه دیر اقدام كرده باشد كلاهش 
ــت. باید زودتر اقدام مي كرد!  پس معركه اس
چون بعد از گذشت چند سال، احراز جانبازي 
كار ساده اي نيست. آن قدر دوندگي دارد كه 

هر كسي از پسش برنمي آید. 
ــكلات  ــمندي كه در بيان مش تجربه ارزش
ــيده ایم، دو قانون طلایي  جانبازان به آن رس
را بيان مي كند. اول اینكه اگر در ميدان نبرد 

ــدي، از همان بيمارستان دنبال  مجروح ش
تشكيل پرونده و تعيين درصدت باش. هرچه 
زمان بگذرد، زخم هایت خوب نمي شوند، گم 
مي شوند! مثل پرونده ات كه معلوم نيست باید 

توي كدام بایگاني دنبالش بگردي. 
ــت كه اگر قرار است  قانون شماره 2 این اس
جانباز شوي، بهتر است دست یا پایت قطع 
ــود. تعيين درصد جانبازهاي شيميایي و  ش
ــاده اي نيست. مشكل  اعصاب و روان كار س
عربيان هم این است كه اولاً جانباز اعصاب و 

روان است و ثانياً دیر اقدام كرده است... 
ــت كه جانباز  متن زیر بخشي از نامه اي اس
محمد عربيان براي روزنامه »جوان« ارسال 
ــي نبود جز  ــت. نامه رسان هم كس كرده اس
خودش كه در یكي از شب هاي اسفندماه از 
ــب را مقابل دفتر  كرج به تهران مي آید و ش
روزنامه به صبح مي رساند تا نگهبان در را باز 

كند و نامه را تحویل بدهد:
من محمد عربيان متولد سال 1348 هستم. 
ــتم كه از طریق  سال 61 فقط 13 سال داش
ــال 1365 در 17  ــيج به جبهه رفتم. س بس
ــالگي توي خط پدافندي جزیره مجنون  س
دچار موج انفجار شدم و مدتي در بيمارستان 
شهيد نواب صفوي تهران بستري ام كردند. 
آن زمان جوان بودم و دنبال درصد جانبازي 
ــي مي توانم بگویم تا  و این چيزها نرفتم. حت
مدتي اصلاً فكر نمي كردم جانباز هستم! سال 
ــدم و سال 70 از طرف سپاه  66 وارد سپاه ش

همدان گفتند جانباز اعصاب و روان هستم 
ــال پرونده جانبازي ام  و توصيه كردند به دنب
ــت  ــوان بودم و قبول نكردم. گذش بيفتم. ج
ــپاه  ــال 95 از طرف كانون س تا اینكه در س
كرج براي سركشي به منزل مان آمدند. من 
چهار سال و نيم سابقه جبهه دارم. دوستان 
مداركم را كه دیدند گفتند برو دنبال پرونده 

جانبازي ات. 
چون در زندگي دچار مشكلات بسياري شده 
بودم، این تصميم قطعي را گرفتم و به بنياد 
شهيد كرج رفتم. بعد از تلاش بسيار نهایتاً 10 
درصد برایم جانبازي زدند. در حالي كه از نظر 
روحي و رواني مشكلات بسياري دارم. خيلي 
وقت ها از خانه به قصد خرید خارج مي شوم 
ولي به مغازه كه مي رسم یادم مي رود دنبال 
چه آمده ام. با اینكه داراي همسر و سه فرزند 
ــي ازدواج كرده اند(  ــتم )فرزندانم همگ هس
دوست دارم تنها باشم. گاه تحمل هيچ كس 
ــت روحي ام  ــه خاطر وضعي ــدارم.  من ب را ن
نتوانستم ادامه تحصيل بدهم و با درجه پایين 
از سپاه بازنشسته شدم. اكنون در آستانه 50 
ــتيجاري با  ــالگي در یك خانه كلنگي اس س
ــكلات زندگي مي كنم. سؤال  انبوهي از مش
اساسي ام از مسئولان این است كه مبناي شان 

براي تعيين درصد چيست؟

  احمد محمدتبريزي
سومين ش�هيد مدافع حرم اس�تان زنجان 
»خيرالله صمدي« ن�ام دارد که بر اثر اصابت 
ترکش خمپاره در محور بوکم�ال مجروح و 
حين انتقال به پشت جبهه به فيض شهادت 
نايل آمد. م�ردي از جنس جه�اد و مقاومت 
که خس�تگي ناپذير در جبهه هاي مقاومت 
حضور داشت. سال ها رزمنده دفاع مقدس 
بود و پ�س از آن رزمنده مدافع حرم ش�د تا 
در آخر به جمع ي�اران ش�هيدش بپيوندد. 
دقايقي با ب�رادر ش�هيد روح الله صمدي، به 
گفت وگو پرداختيم تا ايشان دورنماي بهتري 
از ش�هيد در مقاب�ل ديدگانمان ق�رار دهد. 

فضاي خانوادگي تان به لحاظ مس�ائل 
مذهبي و تربيتي از قديم چگونه بوده و 
شهيد از چه زماني فعاليت هاي انقلاب 

و جهادي اش را شروع کرد؟
خانواده ما از سمت مادربزرگ مان روحاني بود 
و مادربزرگم آن زمان قاري قرآن بود و به همين 
خاطر پدر و عموهایم همه قرآن خوان بودند. در 
ــتان تكاب در آذربایجان غربي زندگي  شهرس
ــتيم كه در  مي كردیم. خانواده  اي مذهبي داش
منطقه به تدین، رعایت حلال و حرام و علاقه مند 
به روحانيت معروف بودند. خانه  مان محل رفت  
و آمد روحانيون بود و در مناسبت هاي مختلف 
در خانه مراسم مي گرفتيم و روحانيون را دعوت 
ــت خواهر و برادر هستيم و  مي كردیم. ما هش
ــت. پدرمان در 12  ــهيد پنجمين فرزند اس ش
ــدا رفت. پدرم  ــن 1359 به رحمت خ فروردی
عاشق حضرت امام بود. با این كه مدت كمي از 
انقلاب گذشته بود با اخلاص نسبت به انقلاب 
كار  كرد. این بينش پدر در خانواده و روي ما هم 
تأثير گذاشته و باعث شده بود ما هم از كودكي 
ــيم و مقلد ایشان شویم. پدرم به  امام را بشناس
علت حشر و نشر با روحانيون و كساني كه زمان 
شاه زنداني یا تبعيد بودند آگاهي خوبي نسبت به 
مسائل روز داشت. زمان تبعيد امام در تهران بود 
و اتفاقات شهر ورامين را برایمان تعریف مي كرد 
ــتار  ــت به كش كه چه اتفاقاتي افتاد و رژیم دس
مردم زد. نسبت به جریانات سياسي و اجتماعي 
ــاله بود كه پدرمان فوت  آشنا بود. شهيد 13 س
كرد. از همان طفوليت خيلي به بسيج و بسيجي 
ــت و بعد از وفات ایشان چون  بودن علاقه داش
چند تن از بستگان مان در سپاه بودند به سپاه 
ــال 60 یا 61 به  و بسيج مي رفت. در آخر در س

صورت رسمي وارد سپاه شد. 
در همين س�ال ها رخ�ت رزمندگي به 
تن کردن�د و در دفاع مقدس ش�رکت 

کردند؟
بله، از همان سال هاي 62، 63 به جبهه رفت و 
در جبهه حضور داشت تا جنگ تمام شد. بعد از 
جنگ چند سال براي برقراري كامل امنيت در 
مرزها و در مناطق مرزي حضور داشت. بعدها 
كه بازنشسته شد همواره از همرزمان شهيدش 
ــهيد احمد كاظمي و  یاد مي كرد. خيلي به ش
ــت. در جبهه شيفته رفتار  باكري ها علاقه داش
و منش این عزیزان شده بود و سعي مي كرد از 
این فرماندهان بزرگ الگوگيري كند. این اواخر 
ــت مقاومت پيروز  ــت و مي گف آرام و قرار نداش
ــد ولي الان كه نياز است باید از حرم  خواهد ش
ــراي رفتن هم خيلي به  اهل بيت دفاع كنيم. ب
زحمت افتاد. شهيد صمدي متولد 1347 بود و 
مشكلات جانبازي و شيميایي شدن را از زمان 
جنگ به همراه داشت و به همين خاطر خيلي 
موافق رفتنش به سوریه نبودند. در آخر موفق 
ــختي براي رفتن به  به اعزام شد و دوره هاي س

ــه سال به صورت مستمر  سوریه دید. حدود س
به سوریه مي رفت و مي آمد. آنجا هم منشأ اثرات 
خوبي بود. تا آخرین روزها كه عمليات براي فتح 
بوكمال انجام شده بود خداوند خواست تا برادرم 

را به دوستان شهيدش برساند. 
به نوعي زندگي ايشان از همان جواني 
تا هنگام ش�هادت با جن�گ و جهاد و 

مقاومت گره خورده بود؟
ــان در جبهه در  ــت. ایش ــاً همين طور اس واقع
مسئوليت های دسته، گروهان و گردان حضور 
داشت و هميشه در عمليات و مناطق عملياتي 
بود. براي مرخصي هم به خانه نمي آمد و بيشتر 
زمان جنگ را در منطقه حضور داشت. ما چهار 
برادر هستيم و شهيد انس و الفت خاصي با مادر 
داشت و مادرمان ترجيح مي داد خيرالله بيشتر 
ــد. یك روز مادر را براي كاري به  همراهش باش
بيرون بردم و آنجا به من مي گفت آقا خيرالله این 
ــاس مي كرد  طور مرا بيرون نمي برد و اگر احس
كوچك ترین سرمایي باشد اجازه نمي داد به من 
سخت بگذرد. زندگي مادر با او بود و رمز و راز و 
صفایي با هم داشتند. براي همين فراقش براي ما 
ضایعه غيرقابل وصفي است. هرچند خوشحاليم 
ــيد و خداوند پاداشش را از این  به آرزویش رس
طریق داد. بعد از شهادتشان رسانه هاي بيگانه 
ــردار سليماني را  گفتند كه یكي از نزدیكان س
زدیم. در جبهه كاملاً شناخته شده بود. كارهایي 
ــخص  ــد در زمان حيات مش كه با اخلاص باش
ــد شهدا چه  ــود و بعداً معلوم خواهد ش نمي ش

انسان هاي بزرگي بودند. 
شده بود در تمام اين سال ها احساس 
خستگي يا انزوا به ايشان دست بدهد؟
هيچ گاه براي حضور در جبهه و جهاد احساس 
ــالت و آثار شيميایي و  خستگي نمي كرد. كس
مجروحيت در وجودش بود ولي وقتي مي رفت 
ــرژي مي كرد.  ــاط، بالندگي و ان ــاس نش احس
ــرش مي گفت وقتي اینجاست احساس  همس
ــود دلش براي  كسالت مي كند و معلوم مي ش
ــي از اعزام ها  ــت. در یك ــده اس جبهه تنگ ش
مجروحيتي برایش پيش مي آید و پایش آسيب 
ــوي  ــد. مي گویند باید به ایران اعزام ش مي بين
ــتي این  ــكلات جانبازي داش و چون قبلًا مش
ــد. دكتر كه  ــت را بدتر مي كن مجروحيت حال
بيرون مي رود، آقاخيرالله مي گوید من كلي كار 

دارم و الان نمي توانم برگردم. بلند مي شود و از 
بيمارستان بيرون مي زند. 

از رفتن ش�ان با ش�ما يا خانواده شان 
صحبت کرده بودند؟

چند سال قبل گروهي در زنجان قرار گذاشته 
ــوریه بروند. در آزمون ها شركت  بودند كه به س
مي كنند و انگار در وهله اول فقط چند نفر باقي 
مي مانند. چند نفرشان به برادرم اصرار مي كنند 
ــم در آخر به  ــم برویم و فكر مي كن كه باید با ه
ــتباه نكنم آخرین  همراه هم مي روند اما اگر اش
بار تنها رفته بود. ایشان با لشكر قم و مازندران 
ــوریه مي رفت. از زنجان هم اعزام مي شد.  به س
ــكيل داده بودند و آنجا  گویا اخوي گروهي تش
ــتند. با جوانان حشر و نشر  مسئوليتي هم داش
ــر مزار مي آیند و از  داشت و بعد از شهادتش س

رفاقت شان مي گویند. 
در رابطه با شهادت صحبتي داشتند؟

ــه مي گفت مي  خواهم شهيد  شوم. پس  هميش
از جنگ ما مي گفتيم جنگ دیگر تمام شده و 
شهادتي نيست ولي پاسخ مي داد من مي دانم 
شهيد خواهم شد. من  مي گفتم مسائل علمي 
و درس و تحصيلت را ناقص گذاشته اي و براي 
ادامه تحصيلت كاري كن، مي گفت این چيزها 
ــم گفته بود  ــه دردم نمي خورد. به خواهرهای ب
بعد از شهادتم قدر و منزلتم به خوبي مشخص 
مي شود و مردم مي فهمند من چه كسي بوده ام. 
ــت و من خيلي چيزها  واقعاً هم همين طور اس
ــهادت متوجه  ــتم و تازه بعد از ش را نمي دانس
كارهایش شدیم. مثلًا یك روز فرزند شهيدي 
سر مزارش آمد و خيلي بي تابي مي كرد. دليل 
بي تابي اش را كه پرسيدم گفت شما نمي دانيد 
ــتائيان نيازمندان  ــان 11 خانه براي روس ایش
ساخته بود. گروهي داشتند و با افرادي كه تمكن 
ــتند كار مي كرد. خودش یك حقوق  مالي داش
پاسداري داشت و افراد توانمند را مي شناخت و 

با هم كار مي كردند. جزو خيرین بود. 
گوي�ا اين خبر ب�ودن و دس�ت به خير 
داش�تن يكي از ويژگي ه�اي اخلاقي 

ايشان بود؟
وجودش منشأ خير و بركت بود. براي خانواده 
و دیگران منشأ خبر بود. مردم مدافع ارزش ها 
هستند و براي آقاخيرالله مراسم تشييعي برگزار 

ــد. از بس كه  ــه در زنجان بي نظير ش كردند ك
ــت مردم هنوز در  ــتگيري از دیگران داش دس
مساجد براي شهيد بزرگداشت مي گيرند. یك 
ــه اداره ثبت احوال  ــراي انجام كاري ب روز كه ب
رفته بودم آنجا هم از كارهاي خوب و خير شهيد 
ــه بود كه  ــه دنبال این قضي مي گفتند. هميش
مشكلات مردم را حل كند و به دنبال مشكلات 
مردم بود. خداوند در وجودش نيرویي قرار داده 
ــاند. نام »خيرالله«  بود كه به دیگران خير برس

واقعاً زیبنده شهيد بود. 
از آخري�ن روزهاي ش�ان در منطقه از 
همرزم�ان و دوستان ش�ان چي�زي 

شنيده ايد؟
ــتانش نقل  ــان و از دوس ــي از فرمانده بله، یك
ــرد و خاك  ــك روز در منطقه گ مي كرد كه ی
ــتش  ــود. آقاخيرالله به دوس ــدیدي مي ش ش
مي گوید اینجا لباس داري تا من دوش بگيرم. 
دوستش مي گوید لباسي كه در حد شما باشد 
نداریم و به حلب كه برویم به شما لباس سرداري 
مي دهيم. آقاخيرالله هم مي گوید فكر نمي كنم 
ــرم  ــما این لباس را به پس به حلب برگردم و ش
ــان  ــد. یك كليپي از اعزام ش اميرمحمد بدهي
ــود و مي گوید  ــت كه از زیر قرآن رد مي  ش هس
ــرم بفرستيد.  یادتان نرود آن جعبه را براي پس
اواخر كه صحبت و خداحافظي مي كرد خيلي 
خاص خداحافظي مي كرد. بچه هایم مي گفتند 
عمو طوري خداحافظي مي كند كه انگار مي داند 
خبري هست. به یكي از دوستانش  گفته بود من 
رفتم و اميرمحمد را به شما سپردم. چند بار روي 

این جمله تأكيد كرده بود. 
شما آمادگي شهادت شان را داشتيد؟

اخوي، انسان توانمند، چابك و قدرتمندي بود. با 
وجود تمام جراحت ها، ورزش مي كرد و بدنش را 
آماده نگه مي داشت. دوره هاي نظامي دیده بود 
و ما باور نمي كردیم كه اتفاقي براي آقاخيرالله 
بيفتد. شهيد خير الله صمدي به قدري انساني 
نيكخو و خوش رفتار بود كه هيچ وقت از جنگ و 
دشمن ترسي نداشت. هميشه به دنبال دفاع از 
ميهن و حق بود به همين دليل اگر مرگ او به هر 
نحوي جز شهادت اتفاق مي افتاد همه ما تعجب 
مي كردیم. او به واقع شایسته شهادت بود و حالا 

به آرزوي خود رسيد. 
شهيد صمدي چند فرزند دارند؟

ــري  ــان پس ــد دارند. فرزند بزرگ ترش دو فرزن
ــهيد مراسم عروسي  پسرش  26 ساله است. ش
ــوریه رفت و  را فراهم كرد، یك هفته بعد به س
ــيد. یك دختر هفت ساله هم به  به شهادت رس
نام زینب دارد كه اول ابتدایي است. دخترشان 
در تولد حضرت زینب)س( به دنيا آمد و اخوي 
مي گفت دخترم هدیه حضرت زینب)س( است. 
اولين بار هم كه به مقاومت پيوست مي گفت من 
ــرم نذر كردم هر زماني  براي به دنيا آمدن دخت
ــه مخاطره افتاد من  حرم حضرت زنيب)س( ب
ــم. همين موضوع  ــروم و از حرم دفاع كن باید ب
ــرادرم را براي رفتن دوچندان  هم انگيزه هاي ب

كرده بود. 
قطع�اً نبودن ش�ان ب�راي خان�واده و 

بچه هايشان خيلي سخت است.
ــرش عنایت شده  از جانب خدا صبري به همس
ــهيد را هميشه در  و ایشان مي گوید حضور ش
ــاس  ــاس مي كنم و هيچ گاه احس زندگي احس
تنهایي نمي كنم. دختر كوچك شان بي قراري 
مي كند و بعضي اوقات خواب پدرش را مي بيند. 
تصور ما این بود كه همسر و فرزندان نتوانند به 
این زودي با شهادت آقاخيرالله كنار بيایند ولي 
ــكل  خدا عنایت كرده و هر چند براي همه مش

است ولي صبر و تحمل  این داغ را دارند.
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هميش�ه مي گفت مي  خواهم شهيد 
 شوم. پس از جنگ ما مي گفتيم جنگ 
ديگر تمام ش�ده و ش�هادتي نيست 
ولي پاسخ مي داد من مي دانم شهيد 
خواهم شد. من  مي گفتم مسائل علمي 
و درس و تحصيلت را ناقص گذاشته اي 
و ب�راي ادام�ه تحصيل�ت کاري کن، 
مي گفت اين چيزها به دردم نمي خورد

قانون ش�ماره 2 اين اس�ت که اگر 
قرار اس�ت جانباز شوي، بهتر است 
دس�ت يا پايت قطع ش�ود. تعيين 
درص�د جانبازه�اي ش�يميايي و 
اعصاب و روان کار ساده اي نيست. 
مش�كل عربيان هم اين اس�ت که 
اولاً جانب�از اعص�اب و روان اس�ت 
و ثاني�اً دي�ر اق�دام ک�رده اس�ت
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